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  انسجام در شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی
 

  *امیرحسین مغیث

  **فیروز فاضلی

  
  چکیده

 تحقیقاتی موجب آشکار شدن چنین انجام و است بوده محققان توجه مورد مختلف ادوار در پژوهیمتن
 و زبان در خصوصاً و علوم در نو هاياندیشه آمدن پدید با شده است.می هاي متون ادبیظرایف و ویژگی

 به ابیدستی دربارة چگونگی گوناگونی نظریات اخیر، قرون در شناسیزبان علم یافتن نضج و ملل ادبیات
. است گرفته قرار هابازخوانی این مرکز در متن تحلیل میان این در که شود می ارائه متون معنایی عمق

 یا وجود توانمی و است متون بررسی و تحلیل در جدید ابزارهاي از یکی  حسن و هلیدي انسجام الگوي
 در بیشتر رود،می کار به سجامان عنوان با سنتی بلاغت در که آنچه . نمود اثبات را متن انسجام عدم
 قالب در بیشتر و انجامدنمی دقیقی معیارهاي ارائه به متن باب در داوري در و است جمله قالب

 آرش«شعر  در متن بخشانسجام عوامل بررسی شود. هدف این مقاله می بیان کیفی گذاري ارزش
 اثر این شناخت در جدید نگاهی ائۀار ضمن تا است حسن و هلیدي انسجام نظریه به توجه با» کمانگیر
  شود. ارائه متن انسجام سنجش در شناسی ن زبا معیارهاي با الگویی حماسی،

  : بلاغت، انسجام، روش، آرش کمانگیر.واژگان کلیدي
  
 Email: moghiss@yahoo.com   (نویسندة مسئول)                      دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان *

  Email: drfiroozfazeli@yahoo.com                                            دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان** 
  26/10/97؛ تاریخ پذیرش: 5/6/97تاریخ دریافت: 
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  ) مقدمه  1

یستم این گردد که از نیمۀ دوم قرن بارسطو برمی» فن بیان«پیشینۀ مطالعه کلام به کتاب 
  (Discurse analysis)»تحلیل کلام«شناسانه و تحت عنوان مطالعه با رویکردي زبان

پردازد و از چگونگی ایجاد ادامه یافته است. تحلیل کلام به بررسی ساختارهاي زبانی در بافت می
گوید که از آن با عنوان انسجام گیري آن سخن میارتباط میان اجزاي متن و شکل

)Cohisionتأکید در شعر نه بر گزینش بلکه بر ترکیب است و تحلیل شعري «کنند. ) یاد می
  ).186: 1371(یاکوبسن، » هاچیزي نیست جز تحلیل این ترکیب

) متن را یک واحد 1976متن در هر زبان، ترکیبی است از واحدهاي زبانی. هلیدي و حسن (
هاي انسجام در متن همچون ند و نشانهمعنایی می دانند که اجزاي آن داراي ارتباط منطقی هست

سازند و با کاربرد آگاهانه یا  هاي مختلف را به یکدیگر مرتبط میهایی هستنتد که بخشحلقه
شوند زیرا توالی موضوع در متن هرگز تصادفی و  خود بروزي سبب ایجاد پیوستگی در متن می

از خود وحدت دارد (هانیه دهد و هر موضوعی با موضوع و محمول پیش  کورکورانه روي نمی
شناختی گوناگون اعم از ابزارهاي زبان«). انسجام عبارت است از 28: 2004مان و وهوگر، 

شوند و در قالب واحدهاي ها با یکدیگر میدستوري، واژگانی و معنایی که باعث پیوند جمله
بدون انسجام  ) و هیچ متنی9: 1385زاده، (آقاگل» شوندتري چون بند به هم وصل میبزرگ

نیست و فقط درجه کیفیت آن متفاوت است. همچنین براساس فرمول زیر ضرورت انسجام در 
  توان نشان داد: گرا را براي تولید متن می شناسی نقشزبان

  سخن گوینده یا نویسنده + عوامل انسجام = متن
  عوامل انسجام = نامتن –سخن گوینده یا نویسنده 
را با عوامل الگوي انسجام بخش هلیدي و » آرش کمانگیر«رآنند تا شعر نگارندگان مقالۀ حاضر ب

حسن (غیرساختاري) تطبیق دهند. فرضیۀ نگارندگان این است که شعر یادشده منطبق با این 
توان یافت که در آنها از شهر آرش کمانگیر الگوي انسجام است. در تحقیقات پیشین مواردي می

  . برخی از آنها عباتند از: اندبراي تحلیل استفاده کرده
دهد که نشان می» اي منظومۀ آرش کمانگیرتحلیل روایت اسطوره«فریده داودي مقدم در مقالۀ 

سازي شرایط حاکم بر جامعه کسرایی از راویان متعددي در راستاي پیشبرد روایت و برجسته
ماسی و توصیفات پردازي مناسب و هماهنگی آن با بافت ح استفاده کرده است. همین روایت
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شناسانه و ادبی ماندگار کسرایی شده غنی متن موجب تأثیر و تشخص کارکرد اساطیري، جامعه
 است.

نیز با تحلیل » آرش کسرایی و میدان ادبی ایران«نژاد نیز در مقالۀ وحید رویانی و منصور حاتمی
غرضی پیروي ل بیدهند این منظومه از اصنشان می» بوردیو«منظومۀ آرش کمانگیر به شیوة 

هاي دیگر لغزیده و از ارزش ادبی آن کاسته ها به سمت میدانکند و در بسیاري از بخشنمی
اند که بیش از آنکه توانایی ایجاد ها، کلمات و مضامینی آورده شدهشده است. در این بخش

ب بودن فضایی جدید را داشته باشند، همچون عنصري زاید در شعر ظاهر شده و اثر را از نا
و مضامینی مثل ستایش کار و زندگی در کنار » خلق و توده«اند؛ کلماتی مانند محروم کرده

 دهندة تأثیر میدان مارکسیستی در این اثر است.پرستانه که نشانحذف عناصر متافیزیکی و قوم
یر معتقد است که پرتاب ت» لال شیش، چوب بلاگردان، تیر آرش«احمد ابومحبوب  نیز در مقالۀ 

اي از رسم بلاگردانی بوده که به به وسیلۀ آرش در اسطورة ایرانی و منظومۀ آرش کمانگیر گونه
  صورت اساطیري باقی مانده است. 

آرش «گفتنی است پژوهشی با موضوع مقالۀ حاضر یعنی بررسی عوامل انسجام بخش در شعر 
  بر پایۀ نظریۀ هلیدي و حسن یافت نشد.» کمانگیر

  
  در آرش کمانگیر ) انسجام متن2

به باور شفیعی کدکنی بهترین شعرهاي معاصر شعرهایی هستند که پیام فلسفی، اخلاقی، 
کنند بلکه با با کمک گرفتن هنرمندانه از تصاویر اجتماعی و سیاسی خود را مستقیماً بیان نمی

 ز). سیاوش کسرایی نی91 -90:  1380دهند ( شفیعی کدکنی، شعري این کار را انجام می
هاي بشري رمزپردازي را با مطالعۀ آثار شرقی و غربی آموخته، خصوصاً آنانی که با اسطوره

) غیرساختاري(بخش انسجام موارد به تنها اثر براي بررسی این مقالۀ حاضر اند. دردمساز بوده
 یانسجام عناصر باید حسن و هلیدي انسجام نظریۀ بودن بافتارگرا به توجه با است. شده توجه

 نقشی متن انسجام و پیوستگی در والّا بیابند، بخشیانسجام قابلیت تا باشند آمده جمله دو در
   داشت. نخواهند

یک مفهوم معنایی که به روابط موجود در متن «انسجامِ مورد نظر در مقالۀ حاضر عبارت است از 
) و 4:  1976دي و حسن ، (هلی» نمایدپذیر میکند و شناسایی متن از غیر متن را امکاناشاره می

اینکه عنصر زبانی در چهارچوب چه متنی قرار گرفته است و جملات قبل و بعد آن عنصر در 
تعبیر و تفسیر «آید که داخل متن چه تأثیري در تبلور معناي آن دارند. انسجام زمانی پدید می

لتی را جزئی از نـظام عناصري در متن وابسته به تعبیر و تفسیر عناصر دیگر آن باشد و چنین حا
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). آنچه که یک عنصر را با عناصر دیگر 30: 1371پور ساعدي، (لطفی» آورندزبان به شمار می
نام دارد و تعبیر دیگري از دوتا بودن است و ارتباط این گره ها با هم » گره«سازد، مرتبط می

ضاي بدن است به پیوستگی اجزاي شعر همانند پیوستگی اع«شود. می» زنجیره«سبب پیدایش 
رود و شعردستخوش فساد و اي که اگر جزئی از اجزا گسسته شود موزونی ترکیب از بین میگونه

). عبدالقاهر جرجانی هم تحت 215: 1979(حاتمی، » افتدشود و از نیکویی و زیبایی میزیان می
). 43: 1981ی، داند (جرجانتأثیر نظریات ارسطو شعر را مدیون تناسب اجزاي آن با یکدیگر می

یگانه راه «این اظهارات یادآور وحدت اندامواره در نظریات ادبی ادباي قرن نوزدهم اروپا است ،
اي از اشیا بیان احساس به شکلی هنري این است که هم پیوندي عینی را تعریف کنیم، مجموعه

که وقتی حقایق یابد به طوري اي از رویدادها که در این احساس خاص راه میهمراه با زنجیره
  ). 47:1351(الیوت، » شوددرنگ به ذهن متبادر میشوند، آن احساس بیبیرونی ذکر می

  
 ) انسجام دستوري2-1

بخش متن، عوامل دستوري هستند که در سه نخستین بخش از مجموعه عناصر انسجام
ارند. این سه هایی خاص دها و ویژگیشوند و هر یک از آنها براي خود نشانهزیرعنوان طرح می

 زیرعنوان عبارتند از ارجاع، جانشینی و حذف.
  
  ) ارجاع1- 2-1

هاي دیگر (پیش یا پس از هاي ارجاعی که براي تفسیر به صورتارجاع عبارت است از صورت
خود) ارجاع داده شوند. به عبــارتی دیگر رابطۀ میان یکی از عناصر متن و عنصري دیگر را 

 .)64: 1376 نبوي، و مهاجر( متنی استدرون و متنیبرون دو نوع گویند و دارايارجـاع می
 ارجاعات و کندمی کمک متن تولید به متنیبرون ارجاع که است این در تفاوت این دو نوع

 ادوات و عبارات متن در انسجام هايشوند. ویژگیمی متن در انسجام بروز سبب متنیدرون
 کلیت و پیوستگی باعث اشاره، صفات سنجشی و ... که اسم ضمایر، از عبارتند که است ارجاعی

 سازند. متبادر ذهن به را واحدي مضمون متن شوند و
آري آري زندگی زیباست/ زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست/ گر بیفروزیش رقص «در بند 

سخن از زندگی و » اش در هر کران پیداست/ ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست شعله
در دو » زندگی«در مصرع سوم با مرجعیت واژة » ش«آن است که ضمیر متصل گستردگی 

  ها به وجود آید. مصرع قبل سبب شده است که پیوستگی بین این مصرع
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 جان افسرده کوره در ايکنده/ لبخند با و آرام پیرمرد« که خوانیممی شعر از دیگر بندي در
. ...»کرد می گفتگو خود با لب زیر/ کرد می جو و جست کومه هاي سیاهی در هایش چشم/ افکند

گردد و مرجع ضمیر مشترك در مصرع سوم به پیرمرد بازمی» ش«در این متن، ضمیر متصل 
توانند اي است که مینیز پیرمرد است. دو نوع پرکاربرد ارجاعات، ارجاع شخصی و اشاره» خود«

 انگارباید به مرجع یا عنصر پیش مصادیق فراوانی در جمله داشته باشند و براي دریافت مصداق
(Presupposition) شود گاهی این نوع آن بازگشت و همانطور که در این بند دیده می

  ارجاع داراي مرجعی واحدند.
رو آزادگان ها پربار/ گرم برگ/ آسمان اشکهاي آرزو بی باغ«خوانیم:  در قسمتی دیگر از شعر می

ها گرد هم آورد دشمن/ تا به تدبیري که در ناپاك دل ایزندر بند/ روسپی نامردمان در کار/  ر
شرم/ که مباداشان دگر روز بهی دارند/ هم به دست ما شکست ما براندیشند/ نازاندیشانشان بی

  ».جستنددر چشم/ یافتند آخر فسونی را که می
عبارتند » ما«در این بند تنها دو ضمیر داریم: ضمیر منفصل ما، ضمیر متصل شان. مراجع ضمیر 

نیز عبارتند از: » شان«رو آزادگان، و مراجع ضمیر ها و گرمهاي آرزو، آسمان اشکاز: باغ
  نامردان و دشمن.روسپی

  
  ) حذف2- 2-1

حذف عبارت است از عدم بیان قسمتی از متن است که در جایی دیگر آورده شده است. منظور از 
ا سایر عناصر مرتبط است. انواع حذف حذف، عدم ذکر یک یا چند عنصر جمله در مقایسه ب

). آنچه موضوع سخن ماست 113: 1393طالبی، عبارتند از اسمی، فعلی، بندي (فروزنده و بنی
عبارت است از حذفی که به انسجام متن بیفزاید و اخلالی در فهم متن نیز ایجاد نکند. این گونه 

  رد.گیکوشی کلام یا اغراض خبر جاي نمیاز حذف در محدوة کم
کودکانم! داستان ما ز آرش بود/ او به جان خدمتگزار باغ «گوید:  کسرایی از زبان عمو نوروز می

آتش بود/ روزگاري بود، روزگار تلخ و تاري بود/ بخت ما چون روي بدخواهان ما تیره/ دشمنان 
به  را حذف کرده که در مقولۀ حذف» بود«شاعر در دو مصرع پایانی، واژة ». بر جان ما چیره

  گیرد. قرینه لفظی جاي می
و » بود«کنیم که دو فعل ربطی  نیز در جاي جاي آن ملاحظه می» آرش کمانگیر«در کل شعر 

برد. همین اند که خواننده خود از فحواي کلام به وجود آنها پی میبه کراّت حذف شده» است«
ل توجه دارد. شاعر در هاي مختلف شعر نقشی قاب عدم تکرار، خود در ایجاد پیوستگی بین مصرع
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هاي حذف طلبد و از او می خواهد که قسمتقسمتی از سرودة خود ذهن مخاطب را به یاري می
  کنیم:هاي زیر انواع واژگان حذف شده را مشاهده می شدة شعر را کامل کند، مثلاً در مصرع

  
  قسمت حذف شده  متن اصلی                     

  تاده بودندنشسته یا ایس  کودکان بر بام
  بودند  دختران بنشسته بر روزن
  نشسته یا ایستاده بودند  مادران غمگین کنار در 

  خواندندمی  مردها در راه، سرود بی کلامی با غمی جانکاه
  

شود خواننده از عنصر مکالمه و منادا قرار دادن، خود زمینۀ ایجاد گفتگویی است که سبب می
گوید ما اینکه شــاعر چه کسی را مخاطب قرار داده و چه میمدار مقصود گوینده دور نیفتد. ا

درود اي «خوانیم: اي دیگر از راز آفرینش ادبی است. در بخشی از آرش کمانگیر میخود جنبه
در این خطاب، در ». واپسین صبح! اي سحر بدرود!/ که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود

  شود.ی بین دو شبه جمله دیده میپیوستگ» با تو هستم«ضمن عبارت 
   

  ) جانشینی3- 2-1
جانشینی یکی از روابط انسجامی است که در آن به جاي تکرار یک صورت خاص در متن از 

هاست نه معانی. به همین دلیل انواع اي بین واژه شود. جانشینی رابطهاي دیگر استفاده می واژه
تواند واژه یا جمله باشد عنصر جانشین میاند. بندي شدهجانشینی به لحاظ دستوري طبقه

  ). 17: 1393(ایشانی، 
اي، از ذکر کسرایی در آرش کمانگیر از گنجینۀ واژگانی خود بهره گرفته است و با آوردن واژه

نوع هاي این واژة پیشین خودداري نموده و آنها را جانشین یگدیگر ساخته است. برخی از نمونه
ذکر نیز ایم و براي فهم بهتر، هر دو پارة سخن را ردهسازي را در جدول زیر آوجانشین از

  :ایم کرده
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  ) انسجام واژگانی2-2

در حوزة انسجام واژگانی، واحدها به خودي خود داراي صفت انسجامند، بدین صورت که برخی 
متن با حضور این «کنند و نیازي به ادوات ربط صوري ندارند و ها برخی دیگر را تفسیر می ز آنا

). این انسجام واژگانی در 68: 1376(مهاجر و نبوي، » یابندروابط واژگانی تدوام و انسجام می
جام اي انسطبقهگیرند که در تعامل داخلی طبقات یا تعامل بینطبقه قرار میهایی همزنجیره

  آید که در کلام منظوم همان بیت و بند است.متن به وجود می
  
  معنایی) هم1- 2-2

بخش آورد که خود عاملی انسجاممعنایی را به وجود میکاربرد کلماتی با معنی یکسان گونۀ هم
شود تا نتوان هایی ظریف وجود دارد که موجب میمعنا تفاوتهاي هماست. البته گاهی میان واژه

را در محور جانشینی به جاي واژه دیگر نشاند؛ زیرا بافت سخن چنین اقتضایی ندارد.  آنها
گیري از واژگان معنایی در سه سطح قابل بررسی است: واژه، ترکیب، جمله، بند. علل بهره هم

آوري هم معنا را می توان در اغراض زیر دانست: جلوگیري از تکرار مستقیم و کاهش ملال

نوع 
  جانشینی

  

  
  واژه 

 هاي پریشان داستانبر زبان بس   داشت هذیانخورده  شهر سیلی
  داشت

  ! توشه امیداي   ! آفتاببرآ اي 
  ایمان سرپنجهکو   پولادین بازوي آه کو

  
  جمله

 نمی کس يسو به دستی کس هیچ  هیچ دل مهري نمی ورزید
  آورد

  به چشم آفتاب تازه رس جایم  ستیغ سربلند کوه مأوایم
کم پنجه  ها لغزید کم به یال کوه

  خورشید
هزاران نیزه زرین به چشم آسمان 

  پاشید
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نی بیشتر در بیان هدف و ایده، افزایش تأثیر سخن با استفاده از عنصر تکرار، سخن، ایراد معا
 واژگانی نویسنده.  بیانگر گسترة

هایی از شعر خود از این ویژگی انسجامی بهره گرفته است. براي مثال در بند کسرایی در بخش
باروهاي دل  هاي شهر، همچوسامان/ برجگستر اندیشه بیملک همچو سرحدات دامن مرزهاي«

دو » اندوختاي در بر نمیو از بارو/ هیچ سینه کینه سرحد بشکسته و ویران/ دشمنان بگذشته از
معنایی هستند. باید افزود که در مصرع نخست بین واژة مرز و سرحد بیانگر انسجام از نوع هم

توانند ی میهاي مرزها و سرحدات رابطه انسجامی وجود ندارد زیرا زمانی واحدهاي زبانواژه
هاي دیگر نمونه). 1985(هلیدي و حسن: بخش باشند که در دو پاره سخن آمده باشند انسجام

  موجود در شعر، در جدول زیر آمده است:
   

  ها مصداق  متن اصلی
  زندگی را شعله باید برفروزنده

  ها را هیمه سوزنده شعله
  برفروزنده

  سوزنده
  برش بگرفت و مردي چون صدف

  یرون داداز سینه ب
  بر 
  سینه 

  درود اي واپسین صبح!
  اي سحر بدرود!

  صبح
  سحر

  ریزدکدامین نغمه می
  تواند ساختکدام آهنگ آیا می

  رفتند؟هاي استواري را که سوي نیستی مردانه میطنین گام

  نغمه
  آهنگ
  طنین

  
رد و یک دم درنگ آو«رود. مثلاً در مصرع معنایی در سطح جمله به کار مینمونه دیگري از هم
  است.» درنگ کردن«روایتی دیگر از » به لب خاموش بودن«، جملۀ »شد به لب خاموش

 
  تضاد معنایی) 2- 2-2

شود تا ارتباط واژگانی بین آنان برقرار شود کاربرد واژگان متضاد با اهداف مختلف سبب می
هاي متضاد در ن واژهشود، همچنیزیرا در صورت نبود یکی از طرفین، خواننده با ابهام روبرو می

در شعر گردد. یک گره واژگانی واحدي قرار دارند و همین ایجاد تقابل سبب تداوم متن می
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-اي در برنمیدشمنان بگذشته از سرحد و از بارو/ هیچ سینه کینه«خوانیم: می» آرش کمانگیر«
صرع دوم و در م». یازیدورزید/ هیچ کس دستی به سوي کس نمی/ هیچ دل مهري نمیاندوخت

گیرند. در جاي دیگر کسرایی سروده در یک گره قرار می» کینه و مهر«هاي سوم این نمونه واژه
رو آزادگان دربند/ روسپی نامردان در ها پربار/ گرمبرگ/ آسمان اشکهاي آرزو بیباغ« است: 

با یگدیگر قرار در تضاد » آزادگان و نامردان«جا دو واژة  که در این» ها کرد دشمنکار/ انجمن
  اند.گرفته

 

  ) تکرار3- 2-2
ها گویند. تکرار برخی واژهکاربرد دوبارة عنصري را که یکبار در متن آمده است تکرار می

کند (فرج، دهد و محوریت آنها را در متن تأیید میاهمیت آن را در ساخت معنایی نشان می
اي است که خود به دو دستۀ ار واژه) تکرار داراي دو نوع کلی است: نوع نخست تکر108: 2007

کلیدي (مانند اسامی، صفات، فعل و جمله) و غیرکلیدي (مانند حروف ربط، ادوات استفهام، 
شود. نوع دوم نیز تکرار ساختاري است که دو دستۀ تکرار جزیی (مانند ادوات شرط) تقسیم می

دخل و تصرف یک واژه) را  اسم فاعل و اسم مفعول) و تکرار کلی (مانند تکرار کامل و بدون
شود. در شعر آرش کمانگیر نیز با انواع تکرار روبرو هستیم که همین عامل می تواند شامل می

  موضوع محوري در این سروده باشد و به برخی از آنان در جدول زیر اشاره شده است: 
    

  تعداد تکرار  واژه
  5  آفتاب
  7  آتش
  15  آرش

  12  خاموش
  10  شعله
  5  مرگ

  5  کودکان
  4  عمو نوروز
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بخشی به متن است. در ، شکل دیگري از تکرار و انسجامهاي پی در پیتکرار یک واژه در مصرع
گیرم/ و م را در میان دست میدل«هاست: یکی از این نمونه» دل«آرش کمانگیر، تکرار واژة 

  ». آهنگتاب خشمیاین ب دل،این جام پر از کین پر از خون را/  دل،افشارمش در چنگ/ می
گیرد، در حالی که عنصر تکرار در نظریۀ هالیدي و حسن فقط در نوشتار معیار مدنظر قرار می

جا به برخی از  توان از تکرار وزن، قافیه و ردیف نیز در ایجاد انسجام یاد کرد. در این می
مهم زبان ادبی هاي کنیم. یکی از ویژگیهاي آنها در منظومۀ آرش کمانگیر اشاره می نمونه

نتیجۀ «کند. کاهی جلوه میافزایی و قاعدهسازي است که خود به دو صورت قاعدهبرجسته
» افزایی یا تکرار منظم توازن یا موسیقی چیزي جز شکل موسیقایی از زبان خودکار نیستقاعده

 هماهنگی در شعر توافق«کند و ) و این تکرار به انسجام متن کمک می36: 1380(صفوي، 
براي  ).31: 1378(غریب، » معنی با لفظ، هارمونی آواها، سازگاري معانی و حسن اجتماع است

اثر نیست. البته ها بی پردازیم که وزن عروضی در انسجام آننمونه به ذکر چند مصرع پیاپی می
 لجنگ« سازي نیز نقشی قابل توجه دارد:نیز در بروز این انسجام و برجسته» تصدیر«وجود آرایۀ 

ها در  ها بر سرانگشتان تو جاوید/ چشمها دامن/ آشیاندریغ افکنده روي کوهاي روییده آزاده/ بی
هاي تو جوشنده/ آفتاب و باد و باران بر سرت افشان/ جان تو خدمتگر آتش/ سربلند و سایبان

  ».انسان جنگلسبز باش اي 
یز وجود دارد که به مثابه عنصر تکرار در شعر آرش کمانگیر به صورت تکرار کامل مصرع ن

کودکان بر بام/ دختران بنشسته بر روزن/ «کند:  ایجاد انسجام عمودي شعر ایفاي نقش می
  که دو بار در شعر یادشده آمده است.  » مادران غمگین کنار در

  
  ) اشتقاق4- 2-2

کند که به خانواده جلوه می هاي همعنصر اشتقاق در واژگان فارسی به صورت جفت واژه
  کنیم:برخی از آنان در شعر آرش کمانگیر  اشاره می

  دیرنده پابرجاست. آتشگهیها نشستن/ زندگی  آتشپیش  
جست و جو چشم ها با وحشتی در چشم خانه هرطرف را می جستند/ یافتند آخر فسوسی را که 

  می کرد.
  کمانگیرم. کمانداريکهکشان در دست/ کمان 
  گیرم.کمان کمانداريکهکشان در دست/ کمان 

  پرواز.ي از جان بباید/ تا فرو ننشیند از پر
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  آیی) هم5- 2-2

شود؛ نشینی در بافت کلام ایجاد میآیی گرایشی است که بین برخی واژگان به علت همهم
هایی که با هم مرتبطند، به یک حوزة معنایی تعلق دارند و گرد هم آمدن آنها منجر به واژه

آیی ). صفوي باهم117: 1393طالبی، شود (فروزنده و بنین میپیدایش انسجام بین اجزاي آن مت
آیی در شعر سیاوش هم ).آیی ، مدخل باهم1384داند (صفوي، النظیر میرا همان مراعات

کسرایی انواع مختلفی دارد؛ مثلاً در ده مصرع ، پانزده مصدر به کار رفته است که از این قرارند: 
هاي مردم پاي یدن/ در غم انسان نشستن/ پا به پاي شادمانیآمدن، رفتن، دویدن، عشق ورز«

-هاي خشک و تشنه را دیدن/ جرعهانداز بیابانکوبیدن/ کار کردن، کار کردن، آرمیدن/ چشم
  .....».هایی از سبوي تازه آب پاك نوشیدن/ 

  توان دید:آیی در منظومۀ آرش کمانگیر را در بندهاي زیر میهاي همسایر نمونه
از سنگ  کینهبه جام قلبتان در رزم/ که جام  کوبمتا نوشم به نام فتحتان در بزم/ که تا که «

  ».است جنگاست/ به بزم ما و رزم ما سبو سنگ را 
 دللرزان و  دستداند/ هزاران خاموش / مرا پیک امید خویش می لبگویا و  چشمهزاران «

  ».راندگیردم گه پیش میپرجوش/ گهی می
  ».بفشرده گردن بندها در مشت دخترانچشم گرداندند/  پیرمردانکردند/ دعا می او را مادران«
  ».سیرابکن تا جان شود  سریزتاب / برآ اي بیتشنهاي من چشمه تو جوشان«

هایی است که چنان در کنار شناسی) ترکیبی از زیباییآیی (در زبان النظیر (در بدیع) یا هممراعات
شود و از سوي دیگر این ها سرشار از ذوق میب با کشف این تناسبهم چیده شده اند که مخاط

کنند موجب تقویت نوازي را دوچندان می شوند و گوشساز با موسیقی همراه می عناصر زیبایی
شود به عبارت دیگر در تناسب میان اجزاي پراکنده وحدت برقرار می«شوند: انسجام متن می

  ).63: 1379(وحیدیان کامیار، » رساند تناسب کثرت و تفرق را به وحدت می
  

  ) انسجام پیوندي 2-3
هاي یک متن است. اگر جملات با هم این گونه انسجام دربردارندة روابط معنایی بین جمله

شاید فراگیرترین تحول مختص «پیوند نداشته باشند همچون کلاف سر درگم خواهند شد. امروز 
کند که دلالت چنان مفاهیم پربار و متنوعی القا میکلمه باشد. در شعر امروز کلمه از نظر 

: 1381(اسوار، » تواند به تنهایی یک بیت باشد حتی اگر این ابتکار مخل آهنگ شعر شو  می
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). بر همین پایه، ارتباط هر جمله با جملات پیش از خود در چهار محدوده برشمردنی است: 84
 اضافی،  تقابلی، سببی و زمانی.

  
  ط اضافی) ارتبا1- 2-3

آورند و در  می وجود اي بهرابطه مختلف عناصر بین یکی از ابزارهاي پیوند، ادات ربط هستند که
هاي پسین را به منظور توضیح، افزودن معنا، تمثیل، انسجام متن نیز مؤثرند. این ادات، پاره

ستین خود هاي نخگفته زنند. هنگامی که برمقایسه، توصیف و غیره به پارة نخست پیوند می
ها خواهد بود و از ایجاد سوال ترین اثر این کار ایجاد فهمی مطلوب از گفتهسخنی بیفزاییم، مهم

  شود.و ابهام نزد خواننده کاسته می
شود. در قسمتی از هاي مختلف شعر آرش کمانگیر دیده میهاي ارتباط اضافی در بخشنمونه

رسد که گویی خود پس از بیان مصرع نظر می پردازد، چنین بهشعر که آرش به معرفی خود می
کمانداري کمانگیرم، شهاب تیزرو تیرم/ ستیغ «افزاید: نخست قانع نشده و توضیحاتی را می
». پر، مرا باد است فرمانبررس جایم/ مرا تیر است آتشسربلند کوه مأوایم/ به چشم آفتاب تازه

براي مصرع نخست است و در ابتداي اي بر متن و خصوصاً  مصرع چهارمِ این بخش افزوده
محذوف است. در قسمتی دیگر از این شعر، آرش » و«هاي دوم تا چهارم حرف ربط  مصرع

، و سپس »هاي سرکش خاموششما اي قله« گوید: دهد و میها را مخاطب خود قرار میکوه
سایید/ که بر ایوان  انگیز میکه پیشانی به تندرهاي سهم«افزاید: مطالبی را اینگونه به آن می

کوبید/ که ابر  هاي روز زرین را به روي شانه میانداز رؤیایی/ که سیمین پایهشب دارید چشم
ها در پیوستگی متن نقش دارند و شاعر به منظور این افزوده». گیرید آتشین را در پناه خویش می

بتداي هر مصرع ذکر توضیح، تمثیل و توصیف به ذکر آنها پرداخته است و حرف ربط نیز در ا
  شده است.

  
  ارتباط تقابلی) 2- 2-3

شود که محتواي دو جملۀ پیاپی با هم سازگاري نداشته انسجام تقابلی زمانی برقرار می
هایی از قبیل توان به وجــود واژهها میهاي اینگونه رابطۀ معنایی میان جملهباشند. از نشانه

). گفتنی است این نوع از 96: 1376اشاره کرد (اخلاقی، .» اگرچه، اما، با وجود این، به رغم و ..«
  انسجام کاربرد کمتري نسبت به سایر عوامل دارد.
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زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست/ گر «گوید: سیاوش کسرایی در سرودة خود می
در ». اش در هر کران برپاست/ ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماستبیفروزیش رقص شعله

براي » ورنه«مفهوم برافروختن و خاموشی در تقابل با یکدیگر دارند و  از حرف شرط اینجا دو 
  ایجاد ارتباط تقابلی استفاده شده است.

  
   ) ارتباط سببی3- 2-3

شود که جملات ها برقرار میاي معنایی هنگامی میان جملهارتباط سببی به عنوان رابطه
پیشین باشند. عدم بیان علّت در متن سبب  پسین در حکم علت، نتیجه، هدف و یا شرط جملات

هاي مختلف منظومۀ آرش کمانگیر، خواهد شد که مخاطب آن را غیرمنسجم بداند. در قسمت
  هاي آن در جدول زیر آمده است:توان دید که برخی از نمونهچنین روابطی را می

  
  مصرع نتیجه اي  هاي سببی مصرع

ه ها دودي/ یا کشد گر ز بام کلبهبرنمی
آورد/ رد مان نمیسوسوي چراغی گر پیامی

  ها لغزانافتاد روي جادهپاها گر نمی

  
آشفتۀ کردیم در کولاك دلما چه می

  دمسرد؟
وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو 

کرد/ آخرین فرمان، آخرین تحقیر/ مرز  می
دهد سامان/ گر به  را پرواز تیري می

  نزدیکی فرود آید 

    
   کور آرزومان/ نگت هامانخانه

جستند آرش را به روي جویانی که میراه
نشان از پیکر گیر/ بازگردیدند، بیها پیقله

  تیرآرش/ با کمان و ترکشی بی

  
  آري آري جان خود در تیر کرد آرش
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  ) ارتباط زمانی4- 2-3
ۀ زمانی شود. رابطارتباط زمانی در اثر توالی زمانی بین رویدادهاي موجود در متن حاصل می

هاي سخن است  و  ها و اجزاي روایت، و وجه ممیز آن از دیگر گونهترین رابطه میان جملهمهم
). این ارتباط زمانی 130: 1393طالبی، آید (فروزنده و بنیبدون آن اصولاً روایتی به وجود نمی
ایی از این نوع هکند. در شعر آرش کمانگیر نمونهگري میهمواره بین گذشته، حال و آینده جلوه

اند اما ها دقیقاً پی در پی نیامدهتوان دید. در سه نمونۀ زمانیِ زیر اگرچه مصراعانسجام را می
  اند تا ارتباط زمانی در روایتگري، سبب انسجام متن گردد:باعث شده

زمین خاموش بود و آسمان خاموش/ تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش «[صبح:] 
  ».ها لغزید کم کم پنجۀ خورشید/ هزاران نیزة زرین به چشم آسمان پاشید کوه گوش/ به یال

هاي کوره در ها /شعلهجو/ در شگفت از پهلوانی کودکان با دیدگان خسته و پی«[شامگاه:] 
گیر/  ها پیجستند آرش را به روي قلهجویانی که می پرواز/ باد در غوغا، شامگاهان/ راه

  ».پیکر آرش نشان ازبازگردیدند بی
ها و باز، در تمام پهنه البرز/ .../  ها بگذشت/ سال آفتاب و ماه در گشت/ سال«[سال:] 

  ».خوانندماندند/ نام آرش را پیاپی در دل کوهسار میرهگذرهایی که شب در راه می
راه را بر اثبات وجود » آرش کمانگیر«وجود عناصر مختلف انسجامی در کلیۀ بندهاي شعر 

گردد که این پیوستگی در محور نماید. زمانی این نظر تقویت میر این سروده باز میانسجام د
ایم و هاي مقالۀ حاضر به این پیوستگی نظر داشتهعمودي اثر نیز تأیید شود که در ذکر نمونه

  مصادیق ذکر شده بیانگر این دقت نظر هستند. 
  

 گیرينتیجه
یرا با تصور وجود پیشینۀ موضوع در ذهن شود زگویی در سخن میانسجام سبب خلاصه -

دهد شود. الگوي انسجام هالیدي و حسن نشان میمخاطب از ذکر برخی مطالب خودداري می
هاي گوناگون با هم انسجام دارند به همین دلیل باید گفت که بررسی که جملات متن از راه

نسجام در بلاغت سنتی متون بر اساس الگوي انسجام و معرفی مصادیق آن نسبت به موضوع ا
 تر است.تر و دقیقکاربردي
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عوامل انسجام در همراهی با یکدیگر ارزشمند هستند نه مستقل و مفرد. در اینجا انسجام  -
اي اصلاً مدنظر نیست و باید در بین جملات مختلف چنین پیوستگی وجود داشته درون جمله

 باشد.
د است و شبکۀ استدلالی در متن بر پایۀ انسجام هاي نویسندة خوهر متن در پی بیان استدلال -

 جاري است.
و ارائه مصادیق فراوان در شعر آرش  حسن و هلیدي انسجام با توجه به معیارهاي نظریۀ -

شود که این اثر داراي انسجام و پیوستگی است همچنین به کارگیري عنصر کمانگیر  اثبات می
 ه سراپاي آن به یگانگی و وحدت معنایی هم برسد. روایت در این شعر سبب گردیده که ناخودآگا
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  منابع
». گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبیشناسی نقشهاي زبانکاربرد آموزه). «1384زاده، فردوس (آقاگل

  .21 -1. ص 141. ش فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات
 فرهنگی. علمی: تهران .انتقادي گفتمان تحلیل .)1385( __________

  . تهران: انتشارات سمت. )2سیري در ادبیات انگلیس (). 1387دیان، امراالله (ابج
  کوب. تهران: امیرکبیر.. ترجمۀ عبدالحسین زرینفن شعر). 1369ارسطو (

  . تهران: سخن . پیشگامان شعر امروز عرب). 1381اسوار، موسی (
بر  آن تأثیر و سعدي و حافظ غزل دو در متن انسجام عوامل ايمقایسه تحلیل« .)1393( طاهره ایشانی،
  .35 -9. ص 10 ش پژوهی.زبان .»متن انسجام

  . بیروت: دارالمعرفه.دلائل الاعجاز فی القرآن). 1981جرجانی، عبدالقاهر (
  تجلیل. تهران: دانشگاه تهران. جلیل البلاغه. ترجمۀ اسرار ).1374(__________

  شیراز. راز: دانشگاهشی .البلاغه معالم .)1343( خلیل محمد رجایی،
  الزهرا. انتشارات تهران: .فارسی زبان در بلاغت علم اصول .)1376( غلامحسین نژاد، رضا

  تهران: سخن. شعر معاصر عرب. ).1380شفیعی کدکنی، محمدرضا (
  سخن.: تهران .ادوار شعر فارسی .)1383(______________

. ص 68. شماره رشد ادب فارسی». آن انواع و ها نشانه و انسجام مفهوم). «1382شیري، علی اکبر (
9- 15.  

  . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.شناسیدرآمدي بر معنی). 1379صفوي، کورش (
  . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.شناسی به ادبیاتاز زبان). 1380(________
  عاصر.. تهران: فرهنگ مشناسیفرهنگ توصیفی معنی). 1384(________

ابزارهاي آفرینندة انسجام متنی و پیوستار بلاغی در ویس و ). «1393طالبی، امین (فروزنده، مسعود؛ بنی
  .134 -107. ص 22. ش پژوهیشعر». رامین

  سمت. انتشارات تهران: .بدیع نقد .)1379( محمد فشارکی،
   مرکز. تهران: نشر .بدیع ).1387( الدینمیرجلال کزازي،

 -9. ص 17. ش شناسیمجلۀ زبان». کاويدرآمدي به سخن). «1371دي، کاظم. (پور ساعلطفی
39.  

. تهران: گرا)شناسی شعر (رهیافتی نقشبه سوي زبان). 1376مهاجر، مهران؛ نبوي، محمد (
  مرکز.
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نقش تکرار آوایی در انسجام واژگانی شعر ). «1389زاده، غلامحسین (نوروزي، حامد؛ غلامحسین
  .281 - 251، ص  27. ش ادب و زبان. »عروضی فارسی

  مرکز. تهران: نشر .الاشعار صنایع فی الافکار بدایع. )1369( میرزاحسین سبزواري، کاشفی واعظ
  . تهران: دوستان.شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی). 1379وحیدیان کامیار، تقی (

زاده و طاهره ایشانی. منشی ترجمۀ: مجتبیزبان، بافت و متن. ). 1393هالیدي ، مایکل؛ حسن، رقیه (
  تهران: انتشارات علمی.

. ترجمۀ مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نشر زبان شناسی و نقد ادبی). 1371یاکوبسن، رومن (
 نی.
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